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این مرد شیاد را بشناسید

دادســـتان عمومی و انقلاب فردیس با اعلام شناســـایی و بازداشت 
کلاهبرداری که خود را به‌عنوان مأمور شـــرکت آب و فاضلاب معرفی 

ن طریق پول زیادی دریافت کرده اســـت. می‌کـــرد، گفت:وی از ای
ن متهم با نام »مجتبی دریابند« که در  ن ناصرخاکی افزود:ای حســـی
ن غلامی  سطح استان خود را به‌عنوان مأمور آب و فاضلاب با عناوی
ن آبفا  یا رضایـــی معرفی می‌کرده، اقدام به اخذ مبالغی از مشـــترکی
ن مختلف از جمله پرداخت بدهی و رشـــوه‌ داشته است  تحت عناوی
که پـــس از اقدامات فنی توســـط پلیس آگاهی شهرســـتان فردیس 

شد. دستگیر 
دادســـتان فردیس با اشـــاره به صدور دســـتور قضایی برای انتشـــار 
ن متهم در شعبه پنجم دادیاری  تصاویر متهم متذکر شـــد:پرونده ای
دادســـرای عمومی و انقلاب فردیس مفتوح است و چنانچه هر یک 
ن اقدام بـــه پرداخت مبالغـــی به نامبرده یـــا واریز وجه  از مشـــترکی
به حســـاب شـــخصی به نام »فاطمـــه دریابند« کرده‌انـــد، می‌توانند 
ن رســـید واریز وجـــه خود به  برای طرح شـــکایت با به همراه داشـــت
شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس 

کنند. مراجعه 

قصاص برای قاتل 
شهید احترامی

قاتل شـــهید احترامی بعد از 
بـــه قصـــاص محکوم  14 ماه 

. شد
ی  گســـتر د ا د کل  ئیـــس  ر
بیـــان کرد:پس  هرمـــزگان 
از گذشـــت حـــدود ۱۴ ماه از 
وقـــوع حادثـــه قتل شـــهید 
ستوان ســـوم رضا احترامی 
امـــداد فراجا  یگان  )مأمور 
حکـــم   ،) س رعبـــا بند ر  د
ر  د یـــت  جنا ن  یـــ ا عامـــل 
دادگاه کیفری یک اســـتان 
بـــه  و  ر  د صـــا ن  گا هرمـــز

مجـــازات قصـــاص نفـــس محکـــوم شـــد.

جوان گمشده کجاست؟!
بـــا انتشـــار تصویر  پلیـــس 
از  گمشـــده  ن  ن جـــوا یـــ ا
ســـت  ا خو ن  ا ند و شـــهر
از سرنوشـــت  کســـانی که 
ن مـــرد اطـــاع دارنـــد  ایـــ
پلیـــس را در جریـــان قرار 

دهنـــد.
علـــی  ه  گا آ ر کا ســـرهنگ 
ولیپور‌گـــودرزی، رئیـــس 
پایتخت  آگاهـــی  پلیـــس 
انتشـــار عکـــس چهره‌  از 
یـــک مـــرد گمشـــده خبر 
داد و گفت:شهروندان در 
از  صورت هر گونه اطلاع 
ن مرد جوان، موضوع  ای
به اداره چهارم  را ســـریعاً 

ن پلیس گـــزارش دهند. ایـــ
 30 وی اظهار کرد:تیرماه امسال رسیدگی به پرونده فقدانی یک مرد 
ساله در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

تحقیقـــات ابتدایـــی حکایت از آن داشـــت که مرد جوان از اســـتان 
لرســـتان به قصد کار وارد تهران شده اما به دلایل نامشخصی ناپدید 
ن موضوع خانواده وی فقدانی مرد 30 ساله  شده اســـت که در پی ای

را به اداره چهـــارم پلیس آگاهی گزارش کردند.
و  بهزیســـتی  قانونـــی،  پزشـــکی  از  ن‌ گام  نخســـتی در  ن  کارآگاهـــا
بیمارســـتان‌های تهران هویت مرد گمشـــده را اســـتعلام گرفتند اما 

بـــه ســـرنخی دســـت نیافتند.
ن  ســـرهنگ ولیپورگـــودرزی با بیان اینکـــه تحقیقـــات در رابطه با ای
بازپرس  پرونده همچنـــان ادامه دارد، خاطرنشـــان کرد:با دســـتور 
شـــعبه نهم دادســـرای ناحیه 27 )امور جرایم جنایـــی(، عکس مرد 
گمشده برای شناســـایی از سوی شهروندان منتشر شده است و اگر 
ن مرد دارند، می‌توانند موضوع را  شـــهروندان هر گونه اطلاعی از ای
510 به کارآگاهـــان اداره چهارم پلیس آگاهی  ن 55458 با شـــماره تلف

کنند. گزارش 

بازداشت قاتل جوان کنگاوری در تهران
قاتـــل فـــراری کـــه در روزهای گذشـــته مردی ۲۵ ســـاله را با ســـاح 
ســـاچمه‌ای غیرمجاز به قتل رســـانده بود، کمتر از یک هفته توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی کنگاور در یکی از شـــهرهای اســـتان تهران 

. شد ستگیر  د
ســـرهنگ حیدر حق‌جویان، فرمانـــده انتظامی شهرســـتان کنگاور 
گفت:در پی قتل مردی ۲۵ ساله با ســـاح شکاری در روز ۲۲ تیر‌ماه 
در یکی از محله‌های کنگاور و متواری شـــدن قاتل، بررسی موضوع 

در دســـتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود:در تحقیقات اولیه هویت قاتل شناســـایی و مشخص شد 
پـــس از ارتـــکاب جرم از اســـتان خارج شـــده و به یکی از شـــهرهای 
اســـتان تهران گریخته اســـت و هیچ‌گونـــه خبری از وی در دســـت 

. نیست
فرمانده انتظامی شهرســـتان کنگاور تصریـــح کرد:کارآگاهان پلیس 
آگاهی با انجام اقدامات فنی، کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های 
ن پلیســـی موفق شـــدند محل اختفای قاتـــل را در کمتر از 5 روز  نوی
شناســـایی و بـــا هماهنگی قضایـــی متهم را که قصد فـــرار مجدد به 

مکان نامعلومی داشـــت، دستگیر کنند.
ســـرهنگ حق‌جویـــان در پایـــان افزود:متهـــم در بازجویی‌های 
اولیـــه به قتـــل اعتراف کـــرد و در مخفیگاه وی یک قبضه ســـاح 
ســـاچمه‌ای غیرمجاز کشـــف و پس از تشـــکیل پرونـــده تحویل 

مراجع قضایی شـــد.

ســـازمان ثبت احوال کشـــور اعلام کرد که در دو ماهه نخســـت امسال 
)تـــا ابتدای خردادماه ۱۴۰۲( در کل کشـــور ۷۹ هـــزار و ۲۶۰ مورد ازدواج و 

۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رســـیده اســـت.
بـــر پایه آمـــار ثبت احوال کشـــور، طی فروردین و اردیبهشـــت امســـال، 
از کل ازدواج‌هـــای ثبت‌شـــده بیشـــترین ازدواج‌هـــا به ترتیـــب مربوط 
به اســـتان‌های تهران بـــا ۹۲۷۲ مورد، خراســـان رضوی بـــا ۷۱۲۵ مورد و 

خوزســـتان با ۶۱۵۷ مورد اســـت.
همچنین کمترین ازدواج ثبت شـــده در کشـــور نیـــز در همین زمان به 
ترتیب مربوط به اســـتان‌های ســـمنان با ۴۶۰ مورد، ایلام بـــا ۶۶۳ مورد 

و کهگیلویـــه و بویراحمد با ۱۱۵۷ مورد بوده اســـت.
از ۳۷ هـــزار و ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رســـیده، کمترین طلاق به ترتیب 
مربـــوط به اســـتان‌های ایـــام با ۱۸۵ مـــورد، خراســـان جنوبـــی ۳۱۲ و 

کهگیلویـــه و بویراحمد با ۳۷۴ مورد اســـت.
همچنین بیشـــترین طلاق ثبت شـــده در دو ماه نخست سال‌جاری نیز 
به ترتیب مربوط به اســـتان‌های تهران با ۶۲۲۹ مورد، خراســـان رضوی 

۴۰۶۸ مورد و اصفهان با ۲ هزار طلاق بوده اســـت.
چرا ایرانی‌ها طلاق می‌گیرند

بســـیاری از عوامل اجتماعی می‌توانند در افزایـــش نرخ طلاق در ایران 
نقش داشـــته باشـــند. در برخـــی خانواده‌ها، فرهنگ تحمل نداشـــتن 
اختلافات و عدم توانایی در حل مســـائل به صـــورت صحیح وجود دارد 

که ممکن اســـت منجـــر به افزایش نرخ طلاق شـــود.
یا زوجین ممکن اســـت در بســـیاری از مســـائل نظرات مختلفی داشته 
باشـــند، این نظرات ممکن است به گسترش مســـائل و اختلافات بین 

آنها منجر شـــود و در نهایت به طلاق منجر شـــود.
 فشـــارهای اقتصـــادی بـــر افزایش طـــاق در ایـــران بی‌تأثیر نیســـت.
فشـــارهای اقتصـــادی ممکن اســـت باعث شـــود که زوجین بـــه دنبال 
طلاق باشـــند و به دنبـــال راه‌هایی بـــرای افزایش درآمد خود باشـــند.
یکی دیگر از علل کشـــیده شـــدن زوجین به ســـمت طلاق عدم توافق 
در مورد مســـائل کودکان اســـت. در برخی از موارد، عدم توافق در مورد 
مســـائل کودکان ممکن اســـت به اختلافات بین زوجین منجر شـــود و 

در نهایت به طلاق منجر شـــود.
جرایم بعد از طلاق

طـــاق زوجین از جنبه افزایش آســـیب‌های اجتماعی نیز مهم اســـت. 
بی‌توجهـــی بـــه افزایش آمار طـــاق در ایـــران می‌تواند به آســـیب‌های 

اجتماعی و جرایمی منجر شـــود.
طـــاق می‌توانـــد به آســـیب به روابـــط خانوادگـــی منجر شـــود و باعث 

شکســـتن برخـــی از ارتباطات خانوادگی شـــود.
طلاق می‌تواند بـــرای کودکان آســـیب‌های جدی ایجاد کنـــد، از جمله 
افزایـــش خطـــر اختـــالات روانی، تـــرک تحصیل تحصیـــات و افزایش 

خطر ورود بـــه جرایم.
طلاق ممکن اســـت باعث افزایش جرایم خشـــونت خانگی شـــود، زیرا 
در برخـــی مـــوارد، همســـران قبلی بـــا هم درگیر مســـائل مالـــی و نفقه 

قـــرار می‌گیرند.
هر طـــاق برای دولـــت می‌توانـــد هزینه نجومی داشـــته باشـــد.طلاق 
ممکن اســـت باعـــث کاهـــش درآمـــد و افزایـــش هزینه‌هـــای خانواده 
شـــود، کـــه می‌تواند بـــه فقـــر و نیازمندی‌هـــای اقتصـــادی و گرایش به 

شـــاخه‌های فســـاد شود.
طلاق باعـــث افزایـــش اضطراب، افســـردگی و ســـایر اختـــالات روانی 
در جامعه می‌شـــود کـــه این تنهـــا ضربه به یـــک خانواده نیســـت بلکه 
صدمـــات جدی به خانـــواده بزرگتـــر که جامعه اســـت ایجـــاد می‌کند.

جرایم ناشی از طلاق

حوادث ویژه 

ن تنها هفت ســـال  وقتی پـــدرم، مادرم را طـــاق داد م
داشـــتم. پدر و مـــادرم خیلی راحت از هم جدا شـــدند 
ولی اصلاً نفهمیدند که چقدر ما را آزار دادند. در عالم 
کودکی برای مادرم دلتنگ می‌شـــدم و تمام تقصیرها را 
ن بـــود که کم کم  به گردن پـــدر می‌انداختم برای همی

از پدرم فاصله گرفتـــم و از او بدم آمد.
ن بـــار از خانه فرار  درســـت ۹ ســـاله بودم که برای اولی
کـــردم، هیچ کـــس و هیـــچ جـــا را نمی‌شـــناختم برای 
ن بـــه گدایـــی در کوچه‌هـــا و خیابان‌هـــا افتادم؛  همی
پدرم بعد از یک هفته مـــرا پیدا کرد و به خانه بازگرداند 
ن در خانه دنبال مادرم می‌گشـــتم. هر طرف را  ولی مـــ
که نـــگاه می‌کردم او را می‌دیدم و بـــا اینکه پدرم خیلی 
ن او را دوســـت نداشـــتم تا ۱۴  تـــاش می‌کـــرد ولی مـــ
ن  سالگی تحمل کردم ولی دوباره از خانه فرار کردم. ای
بار هـــم کارم گدایی کردن بـــود. پدرم بعـــد از یک ماه 
مرا گوشـــه یک خیابان پیدا کرد و دوبـــاره به خانه برد.
ن کار را می‌کنی؟ چـــرا درس  ن گفـــت چـــرا ایـــ او بـــه م
نمی‌خوانی؟ چـــرا گدایی را به خانـــه ترجیح می‌دهی؟ 

اینکه  با  ل‌هایش را بدهم.  نمی‌توانســـتم جواب ســـؤا
ن  پـــدرم زن نگرفتـــه بود و تنهـــا زندگی می‌کـــرد ولی م
تمام ناراحتی‌هایم را از چشـــم او می‌دیدم. او را مقصر 
ن  می‌دانســـتم و فکر می‌کردم او باعـــث و بانی تمام ای
تلخی‌هـــا و ناراحتی‌هاســـت. پـــدرم دیگر هـــر کاری که 
ن بر ضـــد آن عمـــل می‌کـــردم اصلاً  ن م می‌گفـــت بکـــ
ن و او نباید اصلاً  ن م ن بود. انگار بی ن م انگار او دشـــم

هیـــچ جریانی به وجـــود می‌آمد.
بالاخره ۱۷ ســـاله که شـــدم در یک مغازه شروع به کار 
ن محیط خانه و مـــادرم که گاهی  کردم ولـــی انگار ایـــ
ن وارد  او را می‌دیـــدم همه نوعی احســـاس منفی به م
ن بود کـــه تصمیم گرفتـــم تا از  می‌کردنـــد بـــرای همی
هر دو آنهـــا انتقام بگیرم. روزی که پـــدر در خانه نبود 
ن یک بســـته دلارش از خانه فرار کردم. به  با برداشـــت
هزار ســـختی و دلهـــره خـــودم را به یکی از شـــهرهای 
غرب کشور رســـاندم و همانجا شروع به کار کردم. کم 
کم برای خـــودم اندوخته پیدا کـــردم و اندوخته‌هایم 
ن  کم کـــم ســـرمایه‌ام شـــدند. تنهادلخوشـــی‌ام همی

اندوختـــه‌ام بـــود ولی بـــاز هم کســـی نبود کـــه مرا از 
لحاظ روحی کمک کند بعد از مدتـــی اعتیاد گریبانم 

را گرفت.
هرچـــه اندوختـــه بـــودم بر بـــاد رفـــت و بـــاز تبدیل به 
گدایـــی شـــدم که هرچـــه گیـــرش می‌آمد خـــرج مواد 
ن پولـــی نمی‌داد  می‌کـــرد؛ رفته رفته دیگر کســـی به م
یا درخواســـت‌های غیراخلاقی داشـــت، چند باری هم 
ن را آزار دادند تا اینکه توســـط پلیس  مردان ولگرد مـــ
که معتادان خیابانی را جمع می‌کردند بازداشت شدم 

و تحویل بهزیســـتی شهرستان شدم.
یـــک هفته بعد یـــک روز صدای پـــدرم را در اتاق رئیس 
بخش شنیدم نمی‌دانستم خوشحال باشم یا ناراحت؛ 
وقتـــی چهـــره شکســـته‌اش را دیـــدم آوار بر ســـرم فرو 

ن را در آغوش گرفت. ریخـــت. او گریان مـــ
وقتـــی به تهـــران برگشـــتیم دیدم پـــدرم هنـــوز مجرد 
اســـت. اتاقم تمیز و مرتب بود. شـــب اول بود که پدرم 
ض  ن خواست به حرف‌هایش گوش کنم بعد با بغ از م
ن را مقصر طـــاق می‌دانی اصلاً  گفت نمی‌دانـــم چرا م

از خودت پرســـیده‌ای مادرت کجاست؟! چرا یکبار هم 
است؟! نیامده  سراغت 

ن می‌دانســـتم که  واقعاً پرســـیده بـــودم؟! دلیلش را ای
اجـــازه نمی‌دهد؟! پدرم 

پدرم ســـر به زیـــر انداخـــت و گفت مـــادرت اگـــر رفت 
چون عاشـــق مـــرد غریبه‌ای شـــده بـــود کـــه الان با او 
ازدواج کـــرده و در آلمـــان زندگی می‌کنند! چـــرا یکبار 
بـــه او زنگ نزدی؟! چـــرا یکبار او به تو زنـــگ نزده؟! چرا 
خانـــواده مادرت تا الان با تـــو در تماس نبودند؟! چون 
ن قســـم خوردم کنارت باشـــم و  شـــرمنده‌ات بودند. م

هســـتم تا آخـــر عمرم!
ن  گریه‌های پدرم مرا شـــرمنده کرد! دیدم او تنهاتر از م
است و چقدر دل پردردی دارد! بغلش کردم و قول دادم 
روســـفیدش کنم! بلافاصله در مدرسه بزرگسالان ثبت 

نام کـــردم و همزمان به کلاس‌های زبان رفتم.
30 ســـاله‌ام و با حمایت پدرم خانم دکتری شـــدم  الان 
ن خانم دکتر روی  و پدرم همیشـــه می‌گوید تو زیباتریـــ

ن هستی! زمی

کارتن خوابی که خانم دکتر شد

پســـری بی‌ام و ســـوار بـــا ترفندی 
خـــاص دختـــر جـــوان را بـــه تلـــه 

شـــیطانی انداخـــت.
با شکســـته شدن حکم اعدام پسر 
اســـت  شـــیطان صفت کـــه متهم 
پـــس از تعـــارف آبمیوه مســـموم، 
به تله شـــیطانی  دختـــر جـــوان را 
بار  انداخته و آزار داده اســـت، وی 
دیگر در دادگاه کیفری یک استان 

تهـــران از خود دفـــاع می‌کند.
 آزار دختر جوان با آبمیوه 

مسموم
140 دختر  20 شـــهریور ماه ســـال 2
۲۲ ســـاله‌ای به نام سارا به پلیس 
آگاهـــی رفـــت و از پســـری کـــه وی 
آزار داده بود،  را بیهـــوش کـــرده و 

شـــکایت کرد.
دختر جوان در تشـــریح شکایتش 
توضیـــح داد کـــه چطـــور بـــه تلـــه 
ســـوار   BMW ی پســـر شـــیطانی 

اســـت. افتاده 
وی گفـــت: از محـــل کارم به خانه 
برمی‌گشـــتم کـــه تصمیـــم گرفتم 
بـــه مطـــب متخصـــص پوســـت در 
بـــروم. مقابل  اندرزگـــو  خیابـــان 
پســـر  ایســـتاده بـــودم که  مطـــب 
جوانی کـــه ســـوار بـــر BMW بود 
ن  مقابـــل پایم توقف کـــرد. او به م
ابـــراز علاقه کرد و شـــماره تلفنش 
ن گفتم شـــارژ  ن داد اما م را به مـــ
گوشـــی موبایلـــم در حـــال تمـــام 
ن به مطب رفتم  شـــدن اســـت. م
و پـــس از ویزیـــت از مطـــب خارج 
شـــدم که دوبـــاره پســـر جـــوان را 
ن معرفی  دیدم. او خـــودش را آرتی
ن خواســـت تا ســـوار  کـــرد و از مـــ
با هم بیشتر  ن او بشـــوم تا  ماشـــی

آشـــنا شویم.
بـــه او گفتم  ن  وی ادامـــه داد: مـــ
شـــارژ گوشـــی موبایلم تمام شده 
و می‌خواهـــم اســـنپ بگیـــرم. اما 
ن خواســـت تـــا  او بـــا اصـــرار از مـــ
ن  ســـوار ماشـــینش شـــوم تا به م
شارژر گوشـــی بدهد. او مرا مقابل 
ن ســـیم  بـــرد و چندی خانه‌شـــان 

شارژر گوشـــی برایم آورد. اما هیچ 
ن  کدام از آنها به گوشی موبایل م
ن خواســـت داخل  نخـــورد.او از م
خانه بروم تا برایم اســـنپ بگیرد و 
همان موقع یک آبمیوه برایم آورد 
و گفت تا آبمیوه را بنوشـــی برایت 
آبمیوه  اســـنپ می‌گیرم.اما وقتی 
را خوردم بی‌حال شـــدم. او مرا به 
ن  اتاق خواب برد تـــا آزارم دهد. م
که نیمـــه بیهوش بـــودم التماس 
کردم دست از ســـرم بردارد. اما او 
کـــه عصبانی بود، ســـرم را به تخت 
کوبید و بی‌رحمانه بدون توجه به 

التماس‌هایـــم مرا آزار داد.
دختر جوان که اشـــک می‌ریخت، 
نقشـــه  اینکـــه  از  بعـــد  او  گفـــت: 
شـــومش را اجـــرا کـــرد مرا ســـوار 
ن کرد و در نزدیکی خانه‌مان  ماشی
در شـــرق تهران رساند اما تهدیدم 
به کســـی حرفی  باره  ن  ایـــ کرد در 

. نم نز
بـــا شـــکایت دختـــر جـــوان، وی   
بـــه پزشـــکی قانونی معرفی شـــد 
آزار و اذیـــت وی را  و کارشناســـان 

کردند. تأییـــد 
ادعای عجیب بعد از 

دستگیری
به ردیابی پســـر   مأمـــوران پلیس 
جـــوان پرداختند و با اطلاعاتی که 
به مأموران داده بود، پســـر  ســـارا 
جـــوان را 7 آبان مـــاه در خانه‌اش 

دســـتگیر کردند.
وی کـــه منکـــر آزار و اذیـــت دختر 
جوان بود، گفت: مـــا در یک مرکز 
خرید با هم آشنا شـــدیم. او مدام 
ن لبخند می‌زد تا اینکه شماره  به م
تماســـم را بـــه او دادم و تلفنـــی با 
او  هم رابطه دوســـتانه داشـــتیم. 
ن او را بـــه  دروغ می‌گویـــد کـــه مـــ
بـــه زور آزار  خانه‌مـــان کشـــانده و 
بـــا میـــل خودش ســـه  داده‌ام. او 
ن در محله  بـــه پنت‌هاوس مـــ بار 
زعفرانیـــه آمـــد و یـــک بـــار هم در 
خانه مـــادری‌ام با او رابطـــه برقرار 
به  بـــا میل خـــودش  او  امـــا  کردم 

آمـــده بود. آنجا 
 در حالـــی کـــه پســـر جـــوان منکر 
تجاوز به عنف شـــده بـــود، برایش 
کیفرخواســـت صادر شـــد و وی در 
شـــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان 
تهـــران پای میز محاکمه ایســـتاد.

در دادگاه
 در جلســـه دادگاه دختـــر جـــوان 
ن حکم اعدام خواســـت  برای آرتی
و در حالـــی که اشـــک می‌ریخت، 
ن هیچ رابطه  گفـــت: باور کنید مـــ
دوســـتانه‌ای بـــا متهم نداشـــتم و 
ن ملاقات بـــا خوراندن  او در اولیـــ
آبمیوه مســـموم مرا نیمه بیهوش 
کـــرد و آزارم داد.او حتـــی مرا کتک 
زد و بـــدون توجه به التماس‌هایم 

زندگی‌ام را ســـیاه کرد.
 امـــا وقتی پســـر جـــوان روبه روی 
ایســـتاد جرمـــش را گردن  قضات 

. فت نگر
بـــا هـــم  ن و ســـارا  وی گفـــت: مـــ
با  رابطـــه دوســـتانه داشـــتیم و او 
میل خـــودش چندبار بـــه خانه‌ام 
ن بار گفت  آمـــده بود.اما او آخریـــ
۱۰۰ میلیون   به ارزش  گوشواره‌اش 
ن  تومان در خانه‌ام گم شده و از م

خواســـت تا پـــول آن را بپردازم اما 
ن شـــکایت  چون قبول نکردم از م
ن قبول  کرد تا آبرویـــم را ببـــرد. م
دارم با او رابطه داشته ام اما رابطه 
بـــا میل او برقرار شـــد و اجباری در 
ن اتهام تجاوز به عنف  کار نبـــود. م

ل ندارم. را قبو
 در پایان جلســـه، قضات وارد شـــور 
شـــدند و بـــا توجـــه بـــه مدرک‌های 
اظهارنظـــر  و  ونـــده  پر موجـــود در 
کارشناســـان پزشـــکی قانونی، پسر 
جوان را به اعدام محکوم کردند اما 
وی بـــه حکم صادره اعتـــراض کرد.
ن، پرونده در دیوان   با اعتراض آرتی
عالی کشـــور تحت رســـیدگی قرار 
گرفت و قضـــات عالی رتبه با توجه 
انـــکار متهم، حکم اعـــدام وی  به 
را شکســـتند و پرونده را به شـــعبه 

ل کردند. هم‌عرض ارســـا
ن قرار شـــد بـــا تحقیقات  همچنیـــ
دوباره درباره ادعای دختر جوان، 
ن بار دیگـــر در دادگاه کیفری  آرتیـــ
یک اســـتان تهـــران از خـــود دفاع 
ن در حالی اســـت که سارا  کند. ای
همچنـــان بر صـــدور حکـــم اعدام 

اصرار دارد.

پیگیری پرونده / قضات دیوان حکم اعدام را شکستند

‌دسیسه شیطان BMW سوار 
در پنت هاوس زعفرانیه

اشک‌های مادر در جلسه محاکمه قاتل پسرش
مادر پســـری جوان که تنها به خاطر چشـــم در چشم 
شدن به قتل رســـیده است در جلســـه دادگاه نه تنها 
گریه کرد بلکه کنترل خودش را از دســـت داد و بر سر 

قاتل فریاد کشید.
بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، رســـیدگی به 
ن پرونده از 2 ســـال قبل و از زمانـــی کلید خورد که  ای
ن چند جوان دریکی از بوســـتان‌های  نزاع خونینی بی

فردیس شـــروع شد.
 وقتـــی شـــاهدان نـــزاع موضـــوع را به پلیـــس اطلاع 
به  ن کلانتری  دادنـــد خیلـــی زود گشـــت نزدیک‌تریـــ
ن پســـر جوانی  با پیکـــر خونی محـــل درگیری رفـــت و 
ن افتاده بود. طولی نکشـــید  روبه‌رو شـــد که روی زمی
که تیم پزشـــکی برای نجـــات او به محل رســـیدند اما 
تلاش آنها بـــرای نجـــات او بی‌فایده بود چـــرا که آثار 
ضربه‌های چاقو باعث خونریزی شدید وی شده بود.
با مرگ ســـیامک بازپرس ویژه قتـــل درمحل جنایت   
ن گام دســـتور داد جســـد  حضـــور یافت و درنخســـتی

ســـیامک به پزشـــکی قانونی منتقل شـــود.
در ادامـــه کارآگاهـــان جنایـــی برای دســـتگیری قاتل 

فـــراری تیم ویـــژه‌ای تشـــکیل دادند.
تحقیقـــات اولیه آنهـــا از محل جنایت نشـــان می‌داد 
کـــه چنـــد جوان بـــه دنبـــال درگیـــری لفظـــی در یک 
بوســـتان دقایقی بعد به جان هم افتادند و ســـیامک 
توســـط یکی ازآنها که چاقو به دســـت بوده اســـت به 
قتل رســـیده و از صحنـــه جنایت خیلـــی زود متواری 

شـــده است.
کارآگاهان پس از تحقیقات میدانی و بررسی فیلم‌های 
مداربســـته‌ای کـــه در محـــل درگیری وجود داشـــتند 
توانســـتند متهم فراری را شناســـایی کننـــد. چند روز 
بعـــد آنها با انجام اقدامات اطلاعاتی توانســـتند قاتل 

فراری را در مخفیگاهش دســـتگیر کنند.
ن پرونده  با دســـتگیری متهم بود که رســـیدگی بـــه ای
ن متهم جـــوان در حالی که درابتدای  قوت گرفت. ای
اظهارات سعی داشـــت موضوع را جور دیگری وانمود 
کند اما طولی نکشـــید کـــه در بازجویی‌های فنی لب 

به اعتراف گشـــود و راز جنایت را برملا کرد.
میـــاد ۲۵ســـاله در اظهـــارات خـــود مدعی شـــد که 
ن و مقتول از چنـــد روز قبل به خاطر چند  درگیـــری م
فحش شـــروع شـــد و روز حادثه وقتی چشم درچشم 
بـــدی که مقتـــول به  شـــدیم به دنبـــال فحش‌هـــای 
بـــا چاقو او را بترســـانم اما  ن داده بود ســـعی کردم  م
نمی‌دانـــم چه شـــد کـــه ناگهان چاقـــو بـــه او برخورد 
کـــرد. به دنبال اعتراف میلاد بـــه جنایت هولناکی که 
مرتکب شـــده بود او به اتهام قتل عمد بازداشت شد.

در دادگاه چه گذشت؟
متهم جوان به دنبال صدور کیفرخواســـت در دادگاه 
کیفری اســـتان البرز پای میز محاکمه ایستاد. در آغاز 
جلســـه دادگاه اولیای دم که پدرو مادر مقتول بودند 

خواســـتار قصاص متهم شدند.
مادر مقتول درحالی که اشـــک می‌ریخت گفت پسرم 

تازه ســـربازیش تمام شـــده بود و قرار بود به دانشگاه 
باور ندارم.... او را  برود و مرگ 

به دنبال درخواســـت قصاص خانـــواده مقتول، متهم 
پشـــت میز محاکمه ایســـتاد تا به ســـؤالات دادرسان 

بدهد. پاسخ  دادگاه 
در ابتـــدا رئیس دادگاه با تفهیم اتهـــام به میلاد گفت 
آیا تو قبول‌ داری که در روز حادثه در بوســـتان باعث 

ی؟ شد قتل 
ن،  ن بله گفت متهـــم گفت: بله قبول دارم. به دنبال ای
مادر مقتول نتوانســـت احساسات خود را کنترل کند 
و ســـراو داد زد که بلافاصله رئیس دادگاه از اولیای دم 

دعوت به حفظ شـــئون دادگاه کرد.
ن اصلاً قصد  در ادامه جلســـه دادگاه متهم گفت مـــ
ن کسی را نداشـــتم. قاضی سؤال کرد پس چرا  کشت
بـــه دنبال  چاقو به همراه داشـــتی کـــه متهم گفت: 
دعوایـــی که بـــا مقتول داشـــتم فقط می‌خواســـتم 
او را با چاقو بترســـانم اما ناگهـــان در درگیری چاقو 
بـــه او اصابت کـــرد والان بشـــدت از کاری که کرده‌ام 

پشیمانم.
پایـــان اظهـــارات متهم رئیـــس دادگاه ختم جلســـه  با 
با مستشـــاران خود وارد شـــور شـــد که  را اعلام کـــرد و 
ســـرانجام آنها متهم را به خاطر قتل عمدی که مرتکب 
شـــده بود با توجه به درخواســـت اولیای دم به قصاص 
ن حکم صبح دیروز از ســـوی  نفس محکـــوم کردند و ای

قضـــات دیوان عالی مهـــر تأیید خورد.


